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فلسفه تنهایی

به نظر لارس اِسونســـن در کتاب »فلســـفه تنهایی« که 
با ترجمه شـــادی نیک‌رفعـــت به فارســـی برگردانده و 
توســـط نشـــر گمان منتشـــر شـــده، خالی یـــا پرُبودن 
اطرافِ انســـان نشـــانه تنهایی یا عدم‌تنهایی نیست، 
و تفـــرد و دور ماندن از دیگران )کـــه در خلوت تجربه 
می‌کنیـــم و نقشـــی ســـازنده دارد( نیـــز بـــا تنهایـــی 
متفـــاوت اســـت: »مهم نیســـت تا چـــه حـــد دور و برِ 
کســـی شـــلوغ اســـت و با آدم‌هـــا –و در بعضـــی موارد 
حیوان‌هـــا- در تمـــاس اســـت، بلکه مهم احساســـی 
اســـت که آن شـــخص از روابطـــش با دیگـــران تجربه 
می‌کنـــد.« به نظـــر او »تنهایی پدیده‌ای ذهنی اســـت، 
و بـــه شـــکل نارضایتـــی از روابـــط بـــا دیگـــران تجربه 
می‌شـــود؛ حـــالا یا بـــه این علت کـــه آن روابط بســـیار 
محدود و کم اســـت، یا به این ســـبب کـــه روابط فعلی 
آن صمیمیـــت و گرمایی را که باید ندارنـــد.« بنابراین 
تعداد انســـان‌هایی که با آنها در ارتباط هستیم ملاک 
تنهایی یا عدم‌تنهایی نیســـت بلکـــه کیفیت ارتباط‌ها 
ملاک اســـت. او همچنین اشاره به پژوهش‌هایی دارد 
که نشـــان می‌دهند »شـــریک زندگی یا دوســـتان فرد 
به مراتب مؤثرتر از ثروت یا شـــهرت هســـتند.« اروین 
یالـــوم نیز وقتی دربـــاره بنیادی‌تریـــن تنهایی )تنهایی 
بـــه وضعیتـــی  اگزیستانســـیال( توضیـــح می‌دهـــد، 
می‌پـــردازد کـــه گویـــی در آن گودالـــی میان انســـان و 
هـــر موجود دیگـــری دهان گشـــوده، وضعیتـــی که در 
آن رابطـــه فـــرد بـــا جهـــان به‌شـــدت متزلزل شـــده و 
تجربه گم‌شـــدن و جدایـــی از دنیا »این قـــدرت را دارد 
که احســـاس غربت –احســـاس در خانه خـــود نبودن 
در جهـــان- را برانگیـــزد.« و قطـــع ارتباط بـــا جهان یا 
اختلال در رابطه با جهان و انســـان‌ها را از نشـــانه‌های 
چنین وضعیت شـــکننده‌ای می‌دانـــد. بنابراین هرچه 
فضـــای ارتباطـــی انســـان‌ها ســـالم‌تر و غنی‌تر باشـــد، 
هم مصون خواهنـــد بود، و هم زندگی آنهـــا معنادارتر 

. د می‌شو
 

 ارتباط تنهایی و بی‌اعتمادی
میـــان  تنهایـــی«،  »فلســـفه  کتـــاب  در  اِسونســـن 
بی‌اعتمـــادی و تنهایـــی ارتبـــاط محکمـــی می‌بیند. 
زیـــرا وقتی انســـان‌های تنهـــا، فضاهـــای اجتماعی را 
در اثر هراس تهدیدآمیـــز می‌انگارند، مانعی در ایجاد 
ارتباط عاطفـــی دلخواه با دیگران ایجاد می‌شـــود که 
ارتبـــاط انســـانی یعنی آنچـــه می‌تواند تنهایـــی آنها را 
بزدایـــد یـــا کاهش دهـــد را دچار اختـــال می‌کند. او 
هرچنـــد وجـــه اجتماعی تنهایـــی و آنچـــه در بیرون 
می‌تواند به تنهایـــی دامن بزند را نادیـــده نمی‌گیرد، 
امـــا می‌نویســـد: »راه‌حـــل در درون خـــود شـــخص 
تنهاســـت. او بایـــد بـــرای خـــودش کاری بکنـــد.« اما 
چگونـــه؟ اعتماد، ســـخت به دســـت می‌آید و آســـان 
از دســـت می‌رود. واقعیت این اســـت که بســـیاری از 
مـــا در طول زندگی دچار آســـیب و آزار و بی‌اعتمادی 
می‌شـــویم و ایـــن موجـــب می‌شـــود دچـــار احتیاط 
شـــویم حتی تـــا جایی که قدرت ریســـک را از دســـت 
بدهیم. به تعبیر مارک منســـون: »هیچ‌کس از دالان 
زندگـــی بدون اینکه زخمـــی بردارد، رد نمی‌شـــود.« و 
ایـــن نیـــز واقعیتی اســـت کـــه پذیرفتن آن، بـــه ما در 
تحمل رنج و کوشـــش برای برقـــراری ارتباط با جهان 

و انســـان‌ها نیرو می‌بخشـــد.
 

دوستی و عشق
اِسونســـن، به ســـه‌گونه دوســـتی در نگاه ارسطو اشاره 
می‌کنـــد. 1-دوســـتی‌ بـــر پایـــه ســـود و منفعـــت: این 
دوســـتی بر مبنای اینکه یک شـــخص چقـــدر برای ما 
مفید اســـت شـــکل می‌گیرد. در دوســـتی بر اســـاس 
ســـود متقابل، آن ســـودی که دوســـتی بر اســـاس آن 
شـــکل گرفتـــه بســـته بـــه تحـــولات و شـــرایط زندگی 
می‌تواند تغییر کند و دوســـتی را دچار فروپاشـــی کند. 
بنابراین این دوســـتی دوام چندانی ندارد. 2-دوســـتی 
بـــر پایـــه لـــذت و خوشـــی: ایـــن دوســـتی بـــر مبنای 
لذت‌بـــردن از باهم‌بـــودن و هم‌ســـخنی و هم‌گامـــی 
اســـت تا جایی کـــه رضایت‌خاطر طرفیـــن تغییر نیابد 
یـــا از بین نـــرود. ایـــن نیز بـــه راحتی شـــکل می‌گیرد 
امـــا همیشـــه آســـیب‌پذیر اســـت زیـــرا لذت‌هـــا هـــم 
می‌تواننـــد تغییـــر کنند. 3-دوســـتی بر پایـــه فضیلت: 
ایـــن دوســـتی بـــر مبنـــای ســـتایشِ اخلاقی دوســـت 
شـــکل می‌گیرد و در این دوســـتی‌ها هرچه انســـان‌ها 
بهتـــر باشـــند کیفیـــت دوستی‌شـــان بالاتـــر اســـت. 
دوســـتی بر پایـــه فضیلت، میـــان انســـان‌هایی برقرار 
می‌شـــود کـــه خواهان نیکی بـــرای یکدیگر هســـتند و 
فضیلت‌هـــای یکدیگر اســـت کـــه آنهـــا را در کنار هم 
قـــرار می‌دهد. ایـــن دوســـتی دوام بیشـــتری دارد. او 
ســـپس به دوســـتی صمیمیت‌محورِ کانتی اشاره دارد 
که در آن لازم نیســـت دوســـتان اوقات زیادی را با هم 

نگاهی به کتاب فلسفه تنهایی اثر لارس اسونسن

دیالکتیک تنهایی

لارس اسونســـن، فیلســـوف و اســـتاد دانشـــگاه برگـــن نروژ، بـــه دلیل 
پژوهش‌هـــا و کتاب‌های فلســـفی خـــود جوایز معتبـــری دریافت کرده، 
از جملـــه جایزه ملتـــر در ســـال ۲۰۰۸ برای پژوهش‌های برجســـته‌اش. 
اسونسن در آثارش رویکردی انضمامی و کاربردی به فلسفه دارد و تلاش 

می‌کند مفاهیم فلســـفی را از آسمان 
انتزاع پایان بیاورد و با مسائل روزمره 
همنشـــین کنـــد و از فلســـفه بـــرای 
زندگی بهتر انســـان‌ها اســـتفاده کند 
نه بـــرای جدال‌های لاینحل انتزاعی. 
از آثـــار ترجمـــه شـــده اسونســـن به 
فارســـی می‌توان به »فلسفه ملال«، 
»فلســـفه شـــر«، »فلســـفه آزادی«، 
»فلســـفه مـــد«، »فلســـفه تـــرس«، 
»فلســـفه دروغگویی«، »کار« و »درک 

حیوانات« اشـــاره کرد.
لارس اسونســـن در کتاب »فلســـفه 
مـــال«، مـــال را نه صرفـــاً وضعیتی 
روانـــی مرتبـــط با سرشـــت انســـانی 
می‌دانـــد و نـــه آن را بـــه جنبه‌هـــای 

اجتماعـــی فرومی‌کاهـــد. بـــه اعتقـــاد او »ملال پدیده‌ای اســـت بســـیار 
جدی که بر کســـان بی‌شـــماری اثر می‌گذارد. ارســـطو تأکید داشـــت که 
فضیلـــت طبیعی نیســـت ولی غیرطبیعی هم نیســـت. همین مســـأله 
درباره ملال نیز صادق اســـت.« اسونســـن در »فلســـفه مـــال« ماهیت 
ملال، سرچشـــمه آن و چگونگی و چرایی تأثیرش بر انسان‌ها را توضیح 
می‌دهـــد و ایـــن موضـــوع را بررســـی می‌کنـــد که چـــرا به نظر می‌رســـد 
نمی‌توانیم به خواســـت و اراده خودمان بـــر آن غلبه کنیم. او مباحثی از 
فلســـفه، ادبیات، روان‌شناســـی، الهیات و فرهنگ عامه را گردهم آورده 
و از نظـــرات مرتبـــط چهره‌هـــای شـــاخصی چـــون نیچه، بکـــت و اندی 
وارهـــول اســـتفاده می‌کنـــد. حتماً 
لحظاتـــی پیـــش آمـــده کـــه دلتان 
خواســـته دیگـــر هرگـــز کار نکنیـــد 
امـــا واقعیت این اســـت کـــه زندگی 
بدون کار، زندگی ملال‌آوری اســـت. 
اسونســـن در کتاب »کار« جنبه‌های 
مختلف آن را بررســـی کـــرده و قصد 
دارد بـــا ارائه شـــناختی همه جانبه و 
کامل از مقوله »کار«، شـــیوه نگرش 
مخاطبـــان خود را نســـبت بـــه این 
ویژگـــی همیشـــه حاضـــر در زندگی 
انســـان، بـــه شـــکلی مثبـــت تغییر 

. هد د
فلســـفه  « ب  کتـــا ر  د نســـن  سو ا
تـــرس« هـــم ســـراغ یکـــی دیگـــر از 
احـــوالات وجودی انســـان رفته و تلاش کـــرده با بهره‌گیـــری از ادبیات، 
جامعه‌شناســـی، سیاســـت و علوم مختلف، این مفهـــوم را واکاوی کند 
و ابعاد فـــردی و اجتماعی آن را توضیح دهـــد. او در این کتاب از عوامل 
زیســـتی و عصب‌شـــناختی تـــرس در بدن انســـان‌ها شـــروع می‌کند و 
موضـــوع را به عرصه سیاســـت و جامعه می‌کشـــاند و از مفاهیمی نظیر 
اعتماد و همدلی اجتماعی ســـخن می‌گوید. به باور اسونســـن بسیاری 
از ترس‌هـــای مـــا محصول زندگـــی راحت‌تر و بهتر نســـبت به گذشـــته 
هســـتند. او رســـانه‌های جمعـــی و هیاهوهـــای بی‌پایان دنیـــای مدرن 
را عامـــل اصلی وجـــود چنین ترســـیمی‌می‌داند و معتقد اســـت ترس، 
احساســـی بســـیار قدرتمند اســـت و می‌توانـــد باعث نجـــات جان‌مان 

شـــود اما همچنیـــن می‌توانـــد آزادی 
ما را ســـلب کند.

اسونسن ‌کتاب »فلســـفه آزادی« را در 
دفـــاع از آزادی نوشـــته و پاســـخی به 
کســـانی اســـت که می‌گوینـــد آزادی 
و جهان‌بینـــی علمـــی ناســـازگارند. 
»فلسفه آزادی« همچنین پاسخی به 
افرادی اســـت که در عرصه سیاست، 
آزادی را بـــرای هـــدف والاتـــر قربانی 
می‌کننـــد. به بـــاور او آزادی پدیده‌ای 
چندوجهی اســـت و وجودشناسی، 
زندگـــی  و  سیاســـت  متافیزیـــک، 
شـــخصی انســـان‌ها از جملـــه وجوه 
آن هســـتند. به همین‌دلیل بسیاری 

از دشـــواری‌هایی کـــه در فهـــم آزادی بـــا آنها مواجه می‌شـــویم، ناشـــی 
از اختـــاط مفاهیـــم گوناگون در این‌بحـــث هســـتند. او در این‌کتاب، 
ســـعی کرده افق‌های نو و تـــازه‌ای را درباره آزادی سیاســـی و آزادی فردی 

ترســـیم کند.

مصطفی ملکیـــان واژه تنهایـــی را مانند واژه 
»شـــیر« در زبان فارسی دارای معانی مختلف 
می‌دانـــد، و ابتـــدا از ســـه نـــگاه بـــه تنهایـــی 
ســـخن می‌گوید. نگاه اول: خوشـــایندبودن 
و بدآیندبـــودن تنهایی اســـت، بـــه این معنا 
کـــه یـــک نـــوع تنهایی ممکـــن اســـت برای 
کسی خوشـــایند باشـــد و برای کســـی دیگر 
ناخوشـــایند. نـــگاه دوم این اســـت کـــه، آیا 
هر تنهایی به ســـود اخلاقی زیســـتن انســـان 
خواهـــد بـــود؟ زیـــرا برخـــی از تنهایی‌هـــا به 
لحاظ اخلاقی انســـان را در اوج قرار می‌دهد 
و برخی دیگر، انســـان را دچـــار افُت اخلاقی 
می‌کنـــد. نـــگاه ســـوم، در رابطه بـــا واقعیت 
و یـــا توهـــم بودن احســـاس تنهایی اســـت. 
احســـاس تنهایی در این نگاه، به دو دســـته 
تقســـیم می‌شـــود. احســـاس تنهایـــی کـــه 
واقعیت دارد و احســـاس تنهایی که واقعیت 
ندارد و از مقوله توهم اســـت؛ بنابراین گاهی 
انسان تنها اســـت و احساس می‌کند که تنها 

اســـت و گاهی تنها نیست و احساس می‌کند 
که تنها اســـت. بنابراین هر احساس تنهایی 
همیشـــه به معنای تحقق تنهایی نیســـت.

ملکیـــان بـــه 12 نـــوع تنهایـــی می‌پـــردازد: 
1-تنهایی فیزیکی، کـــه گذراترین نوع تنهایی 
اســـت. 2-اینکـــه هیچ‌کس بر آنچـــه در من و 
یا بر من می‌گـــذرد، آگاه نیســـت. این تنهایی 
هرچـــه می‌گـــذرد؛ عمیق‌تـــر، ماندگارتـــر و 
لاعلاج‌تر می‌شـــود. 3-اینکه انسان در زندگی 
دچـــار وضـــع و حالی شـــود کـــه در آن وضع و 
حال اســـتنباط کند، هیچ‌کـــس نمی‌تواند به 
‌او خدمـــت یا کمکی ‌کند. 4-ایـــن نوع تنهایی 
هماننـــد نوع ســـوم اســـت، با این تفـــاوت که 
در نوع ســـوم کســـی نمی‌توانســـت به انسان 
کمکـــی بکند امـــا در این نوع تنهایی انســـان 
اســـتنباط می‌کنـــد هیچ‌کـــس نمی‌خواهـــد 
بـــه او کمکی بکنـــد؛ ایـــن تنهایـــی از تنهایی 
نـــوع ســـوم عمیق‌تـــر اســـت. 5-در پنجمین 
نـــوع تنهایـــی انســـان اســـتنباط می‌کنـــد در 

راه و رســـمی کـــه در زندگی در پیـــش گرفته، 
کســـی همـــراه او نیســـت. در نوشـــته‌های 
بســـیاری از متفکـــران و فیلســـوفان بـــزرگ و 
مصلحان اجتماعـــی که پیروان زیـــادی دارند 
ایـــن تنهایـــی دیده می‌شـــود. بـــه بـــاور بودا، 
ایـــن نوع تنهایی بـــرای زندگی اخلاقی بســـیار 
مطلـــوب اســـت. 6-زمانـــی که انســـان به ‌این 
اســـتنباط برســـد که هیچ‌کس او را دوســـت 
نـــدارد و یا به او عشـــق نمـــی‌ورزد. این تنهایی 
در فقدان دوست‌داشـــتن و یا عشـــق‌ورزیدن 
رخ می‌دهـــد. امـــا‌ اگر انســـان، عاشـــقی، و یا 
دوســـتی پیدا کرد، از این نـــوع تنهایی بیرون 
می‌آید. 7-وقتی انســـان کسی را دوست ندارد 
و یا عاشـــق کســـی نیســـت، این تنهایی پدید 
می‌آیـــد. بزرگانی در جهان بوده‌اند که کســـی 
را نیافته‌انـــد کـــه واقعاً بـــه‌ او عشـــق بورزند و 
ایـــن را تنهایـــی می‌دیدنـــد و از ایـــن منظر در 
پی آن بودند که هســـتی، خـــدا، طبیعت و... 
معشـــوقی بـــرای آنهـــا بیابـــد. این زمینه‌ســـاز 

یک سلســـله بحث‌های روان‌شـــناختی شده 
که آیا انســـان می‌تواند به جای اینکه عاشـــق 
معشـــوقی باشد، عاشـــق خود عشـــق باشد؟ 
8-حالتـــی )کـــه در ادبیـــات عرفانـــی بـــه آن 
»خلوت« می‌گویند( اســـت که در آن انســـان 
به هیچ انســـان دیگری نمی‌اندیشـــد. نسبت 
بـــه هیـــچ انســـانی، نـــه‌ احســـاس و عاطفه و 

هیجـــان منفـــی دارد، و نـــه مثبـــت. از هیـــچ 
انســـانی درخواســـتی نـــدارد. بعضـــی از عرفا 
اعتقاد داشـــتند کـــه به مرحله‌ای باید رســـید 
کـــه نه تنهـــا هیچ انســـان دیگـــری در ذهن و 
ضمیـــر وجود نداشـــته باشـــد، بلکه خـــود تو 
هم نبایـــد در خود حضور داشـــته باشـــی. به 
‌ایـــن مرحله کـــه بالاتـــر از خلـــوت می‌دانند، 

»عزلت« می‌گوینـــد. این افراد ممکن اســـت 
در یک شب‌نشـــینی، مفصل با دیگران سخن 
بگویند، بعد صادقانه ‌اقرار کنند که‌ احســـاس 
تنهایی می‌کنند. 9-ایـــن تنهایی در باب فراق 
اســـت. گاهی در ادبیات عرفانی به فراق‌زدگی 
هم تنهایی گفته می‌شـــود. یعنی انسان مبتلا 
به فراق، خـــود را تنها می‌داند. این احســـاس 
به لحـــاظ روان‌شـــناختی همیشـــه نامطبوع 
اســـت. چرا که‌ اشـــتیاق بـــرای وجود کســـی 
است که آن شـــخص الان موجود نیست. این 
احساس تنهایی برای عرفا و مؤمنان راستین 
در بـــاب خدا هم می‌توانـــد رخ دهد. 10-وقتی 
که انســـان از کسی یا کسانی جدا شده ‌است. 
خـــواه ‌ایـــن جدایـــی دلخواه انســـان بـــوده و 
یا دلخـــواه او نبـــوده. ایـــن نـــوع تنهایی، هم 
می‌تواند خوشایند باشـــد، و هم ناخوشایند. 
این احســـاس تنهایـــی هنگامـــی رخ می‌دهد 
که‌ از عضویت به فردیـــت درمی‌آییم. 11-نوعی 
تنهایی اســـت که برای همه ما مطبوع است. 

ایـــن تنهایـــی را می‌تـــوان چنیـــن توضیح داد 
که، اگر چیزی داشـــته باشـــم و نخواهم کسی 
آن چیـــز را ببینـــد )البتـــه به لحـــاظ اخلاقی 
هـــم حق مخفی‌کـــردن آن را داشـــته باشـــم( 
و آن چیـــز هم از دیده‌شـــدن مصـــون بماند، 
می‌گویـــم مـــن تنهـــا هســـتم و ایـــن تنهایی 
مطلوب اســـت. 12-مفهومی اســـت که بعد از 
هگل بـــه ‌از خـــود بیگانگی تعبیر می‌شـــود. از 
خود بیگانه‌شـــدن به معنـــای جدایی فیزیکی 
نیســـت، حالی اســـت که داشـــته‌ایم و امروز 
نداریم. مثلاً فردی در دوران کودکی پدرش را 
خیلی دوست می‌داشـــته، اما امروز دیگر این 
حال را ندارد. اگر فـــرد از اینکه دیگر این حال 
را ندارد ناراحت باشـــد، از خـــود بیگانگی برای 
او رخ داده‌ اســـت. هر چیزی که انسان آرزوی 
پیونـــد قلبی با آن را داشـــته باشـــد، اما ادراک 
کند کـــه آن پیوند قلبی از بین رفته، نســـبت 
به آن دچار از خود بیگانگی شـــده است. این 

عمیق‌تریـــن نوع تنهایی اســـت.

دیگران اســـت، بی‌آنکه پـــای منفعت خـــود در میان 
باشـــد.« و به جایی رســـید که به تعبیر ریلکه )شـــاعر 
آلمانی( »پناهگاهی‌اســـت که در آن دو تنها و بی‌کس 

مراقـــب و هم‌جـــوار همند«.
 

تنهایی، همدلی و عشق
بـــه تعبیـــر اسونســـن، انســـان در زندگی به عشـــق و 
دوســـتی نیاز دارد تا دل‌نگران کســـی باشـــد و کســـی 
را هم داشـــته باشـــد که به فکر او باشـــد. هوای کسی 
را داشـــتن و اهمیـــت‌دادن بـــه دیگـــری دنیـــا را برای 
انســـان معنـــادار می‌کند. بـــا این حـــال، و بـــه تعبیر 
یالـــوم، وقتـــی انگیـــزه اصلـــی در ارتباط بـــا دیگری، 
دفع تنهایی‌ باشـــد، دیگری به ابزار بدل شـــده است. 
اینکـــه دو نفـــر بتوانند نیازهـــای کاربـــردی همدیگر را 
برطـــرف کننـــد و به خوبـــی با هم جفت‌وجور شـــوند 
زیـــاد اتفاق می‌افتـــد و امـــکان اینکه رابطـــه آنها مؤثر 
و پایـــدار بمانـــد هم هســـت ولی چنیـــن رابطه‌ای جز 
توقف رشـــد، کمک دیگـــری نمی‌کند، چـــون هر یک 
از طرفیـــن فقط بخشـــی از دیگـــری را می‌شناســـد و 
بخشـــی از وجـــودش بـــرای طـــرف مقابل شـــناخته 
شـــده اســـت. به نظر یالوم، هیـــچ رابطه‌ای قـــادر به 
از میـــان بـــردن تنهایی نیســـت و ما در هســـتی تنها 
هســـتیم، و ایـــن نکتـــه‌ای اســـت کـــه بایـــد دریابیم، 
ولـــی می‌توانیـــم در تنهایـــی یکدیگر شـــریک شـــویم 
همان‌طـــور که عشـــق درد تنهایی را جبـــران می‌کند. 
یالوم آنجـــا که به موضـــوع »تنهایی اگزیستانســـیال« 
می‌پـــردازد، می‌نویســـد: »مـــن معتقدم اگـــر بتوانیم 
موقعیت‌هـــای تنهـــا و منفـــرد خویـــش را در هســـتی 
بشناســـیم و سرســـختانه با آنها رویاروی شـــویم، قادر 
خواهیـــم بـــود رابطـــه‌ای مبتنی بر عشـــق و دوســـتی 
بـــا دیگران برقـــرار کنیـــم. در صورتی که اگـــر در برابر 
مغاک تنهایی، وحشـــت بر ما غلبه کنـــد، نمی‌توانیم 
دســـت‌مان را به ســـوی دیگران بگشـــاییم، بلکه باید 
دســـت و پـــا بزنیم تا در دریای هســـتی غرق نشـــویم. 
در چنیـــن حالتـــی روابط مـــا، حقیقـــی نخواهد بود، 
بلکه ناســـاز، ناکام، ناهنجار و شـــکل تحریف‌شده‌ای 
از آنچـــه بایـــد باشـــد، خواهد بـــود. هنـــگام ارتباط با 
دیگـــران، آنها را افـــرادی مانند خـــود نمی‌بینیم یعنی 
موجوداتی دارای احساس، تنها و وحشت‌زده که با به 
هم پیوســـتن چیزها، در پی ســـاختن دنیایی هستند 
که در آن احساس آرامش و در خانه بودن کنند بلکه 
با آنهـــا مانند ابزار یا وســـیله رفتار می‌کنیـــم. دیگر با 
»انســـانی دیگر« روبه‌رو نیســـتیم، بلکه با یک »شیء« 
مواجهیـــم که در محـــدوده دنیـــای ما قـــرار گرفته تا 

کاربردی برای‌مان داشـــته باشـــد.«
 

رابطه من-تو
یالـــوم با تکیه بـــر آرای مارتیـــن بوبر می‌نویســـد: »اگر 
کســـی بـــا چیـــزی کمتـــر از همه‌ هســـتی خویـــش با 
دیگـــری ارتبـــاط برقرار کنـــد، اگر چیـــزی را برای خود 
نـــگاه دارد، مثـــاً از روی طمع یا با توقـــع تلافی ارتباط 
برقرار کند، یا موضعی بی‌طرفانه بگیرد و تماشـــا کند 
که عمل فرد بـــر دیگری چه تأثیـــری می‌گذارد، در آن 
صورت فرد مواجهه من-تـــو را به مواجهه‌ من-آن بدل 
کرده اســـت.« اما رابطـــه »من-تو« چیســـت؟ چنانکه 
یالوم بر اســـاس دیدگاه بوبر توضیـــح می‌دهد، رابطه 
»من-تـــو« زمانی شـــکل می‌گیرد که دیگـــری همچون 
انســـان در نظر گرفته شـــود، نه همچون یک وســـیله 
یـــا ابزار کـــه رابطه »مـــن-آن« خوانده می‌شـــود، یعنی 
رابطـــه‌ای کـــه با یک شـــیء برقـــرار می‌شـــود. به نظر 
یالـــوم، در رابطـــه »من-تو« پیونـــدی دوســـویه برقرار 
اســـت. بـــه بـــاور او، »مـــن« از رابطه بـــا »تـــو« تأثیری 
عمیـــق می‌پذیـــرد. بـــا هـــر »تـــو« و در هـــر لحظـــه از 
رابطـــه، »مـــن« از نـــو آفریده می‌شـــود. هنـــگام رابطه 
بـــا »آن«، حال چه شـــیء باشـــد و چه انســـانی که به 
شـــیء تبدیل شـــده، فـــرد چیـــزی را برای خـــود نگه 
مـــی‌دارد یعنـــی آن را از هـــر وجه ممکن به مشـــاهده 
تحلیلـــش  می‌کنـــد،  طبقه‌بنـــدی‌اش  می‌نشـــیند، 
می‌کنـــد، داوری‌اش می‌کنـــد، و تصمیـــم می‌گیرد در 
نقشـــه کلی اشـــیاء، کجا قرارش دهد ولـــی وقتی فرد 
بـــا یک »تـــو« ارتبـــاط برقـــرار می‌کند همـــه وجودش 
درگیـــر می‌شـــود و نمی‌تواند بخشـــی از خـــود را دریغ 
کنـــد و بـــرای خویش نگـــه دارد. چنانکـــه اریک فروم 
می‌نویســـد: »عشـــق بر برابری و آزادی اســـتوار است 
و اگر بـــر تابعیـــت و از دســـت رفتن تمامیـــت یکی از 
طرفیـــن مبتنی شـــد، دیگر عشـــق نیســـت؛ گونه‌ای 
وابســـتگی اســـت کـــه هرچه در پـــس نقـــاب دلیل و 
عذر پنهان شـــود، باز اصل آن مازوخیســـم اســـت.« 
انســـان در عشـــق، از توجـــه بـــه خـــود فراتـــر رفته و 
از خـــود گذشـــتگی را مبنـــای ارتبـــاط قـــرار داده و به 
تمامی بـــه دیگری رو می‌کنـــد. تجربه تنهایـــی نیز در 
شـــکل‌گیری ارتباطی عمیق نقش فراوانـــی دارد. زیرا 
تجربه تنهایی، اگر با هوشـــیاری همراه شـــود و انسان 
نســـبت بـــه تنهایی خـــود در هســـتی آگاهـــی یابد، به 
تنهایـــی دیگران نیز پـــی خواهد برد، و ایـــن می‌تواند 
سرآغازی برای عشـــقی پایدار باشـــد. یالوم با تکیه بر 
آرای اریـــک فروم، عشـــق بالغانه را »یگانگی به شـــرط 

حفظ تمامیـــت و فردیـــت« می‌داند.

فلسفه کاربردی

محمد صادقی

روزنامه‌نگار

بـــه نظر او این برآمده از قدرت عشـــق‌ورزیدن نیســـت 
بلکـــه تصوری اســـت که انســـان از عشـــق می‌ســـازد و 
این تصور نمی‌گذارد عشـــق واقعـــی را در زندگی تجربه 
کنیـــم. او بـــاور دارد که تصـــورِ وحدتِ کامل، عشـــق را 
ناممکـــن می‌کنـــد »هرچه باشـــد، طرفِ شـــما قبل از 
اینکه با هم آشـــنا شـــوید زندگـــی خودش را داشـــته، 
کـــه نمی‌شـــود انتظـــار داشـــت در زندگی‌اش با شـــما 
چنان مســـتحیل شـــود که هیچ رد و اثر و خاطره‌ای از 
آن گذشـــته باقی نماند. او افکار و احساســـاتی دارد که 
شـــما نمی‌توانید کامل در آنها دخیل و شریک باشید. 
ایـــن حقایـــق را صرفاً بایـــد پذیرفـــت و به آنهـــا گردن 
نهـــاد.« اِسونســـن، کـــه خیـــال یکی‌شـــدن را محکوم 
به فروپاشـــی می‌داند، به کتاب »ســـعادت زناشـــویی« 
اثر تولســـتوی اشـــاره دارد که احساس عاشـــقانه زن و 
مـــردی فرومی‌ریزد. آنها ســـپس بـــا مرور هوشـــیارانه 
گذشته، افکار خودشـــان را با هم در میان می‌گذارند. 
زن فکـــر می‌کرده عشـــق آنها مرده و آنهـــا در این زوال 
مقصـــر هســـتند، اما مـــرد می‌گویـــد: »عشـــق قدیمی 
باید بمیرد تـــا راه برای اتفاق‌های تازه گشـــوده شـــود، 
و نبایـــد خودشـــان را ملامت کنند چون ایـــن اتفاق تا 
حـــد زیـــادی اجتناب‌ناپذیر بوده اســـت.« چنین درک 
دقیقـــی هـــر دو را دوباره به هم می‌رســـاند، و عشـــقی 
تازه ســـر بر می‌آورد که بـــا آن دلباختگی اول فرق دارد. 
اسونســـن می‌نویســـد: »این داســـتان به واقعیت‌های 
عشـــق وفادارتـــر اســـت و آن را صرفاً آرمانـــی و ایده‌آل 
نمی‌کند. برای آنکه عشـــقی پـــا بگیرد و پایـــدار بماند 
بایـــد آن را مـــدام بر شـــالوده‌های تـــازه بنا کـــرد.« او، 
عشـــق واقعی را نوعی از هم‌زیســـتی می‌دانـــد، نوعی از 
یکی‌شـــدن دو تن، اما نه آن‌گونه یکی‌شـــدن و وحدتی 
کـــه تفاوت‌هـــا را محو کنـــد بلکه وحدتی کـــه می‌تواند 
در دل خـــودش تفاوت‌هـــا و افتراق‌هـــا را جـــای دهد. 
اسونســـن، انســـان را بدون رابطه و عشـــق، نسخه‌ای 
رنگ‌پریـــده از خویـــش می‌دانـــد که بخشـــی از وجود 
خویش را ناشـــکوفا و معطل گذاشـــته، و در پاســـخ به 
اینکـــه چرا باید با فلانی دوســـت شـــویم یا بـــا بهمانی 
رابطه عاشقانه داشـــته باشیم، می‌نویســـد: »تنها یک 
پاســـخ باقی می‌ماند؛ فلانی و بهمانـــی می‌توانند من را 
به نســـخه دلپذیرتری از خودم ارتقـــا دهند، که در غیر 
این صورت برایم چنین چیـــزی ممکن نبود. از همین 
روی ممکن اســـت بگوینـــد انگیزه‌هـــای خودخواهانه 
همیشـــه چاشنی دوســـتی و عشق هســـتند، اما این را 
هـــم می‌تـــوان گفت کـــه نیکوترین بخش‌هـــای وجود 
آدمی داشـــتن نیت خیـــر و انجـــام‌دادن کار نیک برای 

از ملال تا کار
نگاهی گذرا به چند کتاب ترجمه شده از لارس اسونسن

اوصاف و اصناف تنهایی

بگذراننـــد، بـــرای نمونـــه، با هم به کنســـرت یـــا بازی 
تنیـــس بروند و در علایق یکدیگر ســـهیم باشـــند. هر 
کس راه خـــودش را مـــی‌رود اما به هنـــگام ضرورت با 
جـــان و دل به یـــاری یکدیگـــر می‌شـــتابند. همچنین 
به ســـراغ نگاه مونتنی مـــی‌رود که ستایشـــگر تنهایی 
اســـت اما برای دوســـتی بهای بیشـــتری قائل اســـت. 
مونتنـــی، دوســـتان را در وضعـــی که در جـــان به هم 
می‌آمیزند و یکی می‌شـــوند یعنی شـــبیه به شـــرحی از 
عشـــق که در »ضیافت« افلاطون از زبان آریســـتوفان 
می‌خوانیـــم، در نظر می‌آورد. چنانکه آریســـتوفان باور 
داشـــت، دو جـــان خلق می‌شـــوند تا به هم رســـیده و 
در یگانگی و وحدت خوشـــبختی را تجربه کنند. البته 
اِسونســـن، به نگاه کلبی‌مســـلک‌ها نیز اشـــاره دارد که 
بدبین بودند و عشـــق را خیالی واهی می‌پنداشـــتند. 
او در ادامـــه تحلیل ســـخنان آریســـتوفان می‌گوید ما 
ممکن اســـت تا انتهـــای زندگی توان عشـــق‌ورزیدن را 
در خـــود بیابیم اما فکر کنیم انســـان مناســـبی را پیدا 
نکرده‌ایـــم، چـــرا؟ چـــون می‌خواهیم کســـی را بیابیم 
کـــه به‌طور کامل منطبـــق بر معیارهای‌مان باشـــد، اما 

نقاشی رنگ روغن 
»باغبان پیر« اثر پل 

سزان که در سال 
۱۹۰۶ تکمیل شد. 

این نقاشی بازتابی 
از تأثیرات اولیه 
کوبیسم است. 

باغبان با کلاهی 
آراسته شده که 

صورت را در سایه 
پوشانده و حال و 

هوای درون‌گرایی 
را القا می‌کند و 
به بیننده اجازه 

می‌دهد لحظه‌ای از 
استراحت یا تفکر را 

درک کند 

کتاب18
یکشنبه   30 شهریور   1404  شماره 8839


